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بازنمایی نقش زن در تئاتر این روزهای 
ما اغلب دچار اعوجاج است و همچنین 
مقدمــه‌ای بر عاملیت‌زدایــی از حضور 
اجتماعی زنان. گویی بــا تمام تغییرات 
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی که در 
جامعه به میانجی زنان رخ داده، همچنان 
در تئاتر این روزهای مــا اوضاع چنان به 
نمایش گذاشته می‌شــود که تاکیدی 
باشــد بر این نکته که در بر همان پاشنه 
می‌چرخد و جایگاه زن بــا تمام حضور 
اجتماعی‌اش کمابیــش فاقد عاملیت 
موثر بــوده و در کلیت جامعــه، تفوق 
با مردســالاری اســت. اینکه تغییرات 
اجتماعی دشــوار بوده و دیریــاب، امر 
پذیرفته‌ شده‌ای است؛ اما نمی‌توان چشم 
بر واقعیت‌ها بســت و عاملیت دختران و 
زنان را در عرصه‌هــای مختلف اجتماع 
نادیده گرفــت. نمایــش »بی‌پایانی« 

صحرا فتحی را می‌توان نمونه‌ای آشنا از 
تئاترهایی دانست که مناسبات گذشته را 
تکرار می‌کنند تا این مسئله گوشزد شود 
که مردسالاری حاکم بر جامعه همچنان 
در حال بازتولید است و پیشرفت چندانی 
در زمینه بهبود حقوق زنان مشــاهده 
نمی‌شــود. به هر حال وقتی نویسنده و 
کارگردان نمایــش، یک زن چون صحرا 
فتحی اســت که ادعای پیشرو بودن در 
رابطه با مسائل  زنان را دارد، حساسیت‌ها 
افزایش یافته و این پرسش مطرح می‌شود 
که کارگردان، مفهوم »زنانگی« را چگونه 
می‌فهمد و در اثرش بازتاب می‌دهد؟ از 
یاد نبریم که سال‌ها با اجراهایی مواجه 
بودیم که نــگاه فرودســتانه‌ای به زنان 
داشــته و ســعی کردند فیگور قربانی از 
آنان بسازند. با آنکه موانع ساختاری مانع 
از حضور برابر و عادلانه زنان در ســطوح 
مختلف مدیریتی جامعه شــده، اما یک 
اثر هنری خلاق می‌تواند از محدویت‌ها 
گذر کنــد و گرفتار توصیــف وضعیت 
موجود نشود. درواقع رسالت یک اجرای 
رادیکال در رابطه با زنان، غلظت‌بخشی به 

سرکوب‌شدگی آنان نیست بلکه یافتن 
راه‌های گریز و خلق فضاهای تازه است. 
تبدیل کردن زن به ابژه تماشایی و نمایش 
حداکثری جایگاه فرودســتی‌اش، هنر 
چندانی نمی‌خواهد و از قضا در این فضای 
بی‌امید، مورد استقبال طیف عظیمی از 
مخاطبان زن قرار می‌گیرد. در مخالفت 
با این رویکرد، ذکر این نکته مهم است که 
اگر بتوان با وسوسه به نمایش گذاشتن 
این فرودســتی مبارزه کرد و سوژه‌گی 
را به زنان بازگرداند، به هنر راســتین و 
حقیقی نزدیک شــده‌ و نخواسته‌ایم از 
طریق زیباشناســی کــردن فلاکت و 
فرودستی زنانه، برای خود اعتبار هنری 

کسب کنیم.  
 نمایش »بی‌پایانی« در رابطه با ســه 
زن جوان اســت که مدت‌ها دوست هم 
بوده و بعد از یک‌سال دوری و فاصله، بار 
دیگر این امکان را یافته‌اند که با یکدیگر 
ملاقات کرده و با مرور خاطرات گذشته، 
دوستی‌ها را از نو زنده کنند. اما در ادامه 
واقعیت‌هــای پیدا و پنهــان زندگی به 
تدریج آشــکار شــده و آرامش ابتدایی 

نمایش به طوفانی ســهمگین و تراژیک 
بدل می‌شود. منطق اجرا مبتنی است بر 
ساختن یک دوگانه مابین زنان و مردان. 
به دیگر سخن هر ســه این زن‌ها مدام از 
مردان زندگی خویش سخن می‌گویند 
و حضور یا غیــاب آنــان را در وضعیت 
فلاکت‌بار کنونی‌شان برجسته می‌کنند. 
از این منظر نمایش »بی‌پایانی« توان فراتر 
رفتن از این موقعیت دوگانه را ندارد و با 
عمده کردن نقش مردان این دوره و زمانه 
از تاثیر ساختارها اجتماعی در فرودستی 
زنان به راحتی درمی‌گذرد. صحرا فتحی 
فراموش می‌کند که جایگاه فرادســتی 
مردان، از دل یک ســاختار تبعیض‌آلود 
بیرون می‌آید و ایــن جماعت به تنهایی 
نمی‌توانند موجوداتی سرکوبگر باشند و 
موجب بدبختی زنان شوند. جالب آنکه 
در طول اجرا از حضــور فیریکی مردان 
خبری نیست و همه چیز بیش از اندازه 
زنانه است. این تمهید که به غیاب فزاینده 
مردان منتهی شده به این سه زن فرصت 
می‌دهد که مدام از مردان بگویند و خود را 

در نسبت با آنان معنا کنند. 
بنابراین هویت اجتماعی این سه زن، 
بی‌وقفه از طریق اشاره به حضور یا غیاب 
مردان برساخته می‌شود و نوعی وابستگی 
زنانه در رابطه با کیفیــت حضور مردان 
شــکل می‌یابد. در مباحث فمینیستی، 
دو رویکرد برای آزادی زنان قابل مشاهده 
است: رویکرد لیبرال که آزادی و برابری 
زنان را در جامعه به آزادی مصرف تقلیل 
داده و از نقش آنان در تولید مادی جامعه 
غافل است. اما رویکرد دوم که فمینیسم 
رادیکال نامیده می‌شــود تلاش دارد به 
شــیوه مادی تولید سرمایه‌داری در یک 

جامعه بپردازد و آزادی زنــان را در گرو 
مشارکت فعال‌شان در تولید مادی جامعه 
و کسب استقلال اقتصادی بداند. زنانی که 
از تولید جامعه غایب بوده و انگل‌وار مدام از 
ثروت و امکانات مردان سخن می‌گویند، 
نســبت چندانی با آزادی و برابری زنانه 
نداشته و به دیگر سخن در حال بازتولید 
وضعیت اسفبار مردســالاری هستند. 
صحرا فتحــی هم در نمایــش خویش، 
نتوانســته زنانی مســتقل را به نمایش 
گذارد که برای اســتقلال و آزادی‌شان، 
تلاش کرده و به هیچ عنوان نخواسته‌اند 
انگل باشند و آویزان موقعیت فرادستانه 

مردان.
   به لحاظ اجرایی با صحنه‌ای رئالیستی 
روبرو هستیم که در استفاده از اشیا و لوازم 
یک خانه، رویکــرد کمینه‌گرایانه‌ای را 
اتخاذ کرده اســت. یک دست مبلمان و 
لوســتری گران‌قیمت به همراه فرشی 
دستباف، وسایل خانه‌ای را شامل می‌شود 
که گویا زنی که ســاکنش است از طریق 
ازدواج با یک مرد پا به ســن گذاشــته 
متمول، به نان و نوایی رسیده اما چندان 
که باید از زندگی راضــی نبوده و مدعی 
است که می‌خواهد برای فرار از موقعیت 
ناگوار این روزهایش، به آلمان مهاجرت 
کند و بچه‌ای که باردار است را در همان 
کشور به دنیا آورد. نقش این زن را حدیث 
میرامینی بازی می‌کند و آشــکار شدن 
رازهای مگوی زنانه مابین این سه دوست، 
به تصمیم او در مهاجرت ناگهانی مربوط 
اســت. آن دو زن دیگر در مواجهه با این 
خبر مهم دچار تشویش شده و اطلاعات 
جالبی از یکدیگر را افشا می‌کنند. از طریق 
این افشاگری‌های ناگزیر، اجرا از میانه، 

تغییر لحن داده و فضای شــاد و کمیک 
ابتدایی تبدیل به اتمســفری تراژیک و 
مملو از غافلگیری و ســوءظن می‌شود. 
این قبیل روایت‌هــای دوپاره این روزها 
به کرات در تئاتر ما قابل مشــاهده است 
و بســیاری از اجراها در ابتدای روایت، 
فضایی شــاد و صمیمی خلــق کرده و 
ناگهان با تغییر اســتراتژی، مخاطبان 
را با یک فضــای ســهمگین و تراژیک 
روبرو می‌کنند که اغلب بصیرت‌افزاست. 
نمونه خــوب این قبیــل گردش‌های 
دراماتیک را در آثار نویســنده‌ای چون 
یاسمینا رضا شــاهد هستیم بخصوص 
نمایشــنامه »گفتگوهایــی پس از یک 
خاکسپاری«، اما مســئله اینجاست که 
این نویسنده فرانســوی از همان ابتدا به 
اندازه مقدمه‌چینــی می‌کند و گردش 
دراماتیکی که صورت می‌دهد باورپذیر 
اســت. اما در نمایــش »بی‌پایانی« این 
چرخش دراماتیک و تغییر لحن، بیش از 
اندازه ناگهانی و تاحدودی نشان از ضعف 

تکنیکی نویسنده است.
   در نهایت می‌توان گفــت با اجرایی 
متعارف از تئاتر بدنه روبرو هســتیم که 
بازیگران توانایی چون الهام شــعبانی، 
حدیث میرامینی و مهسا طهماسبی در 
آن بازی کرده و توانسته‌اند سیاست‌های 
اجرایی و جنسیتی کارگردان را اجراپذیر 
کنند. اینکه در پایان نمایش هر سه زن، 
احساس تنهایی کرده و برای محافظت 
خویــش از مخاطرات پیــدا و پنهان، به 
یکدیگر پناه می‌آورنــد در ما مخاطبان 
احساســی متناقض خلــق می‌کند. به 
عبارت دیگر این همبستگی زنانه خوب 
و انســانی اســت و این تکیه بر دوستی 
حتی نیکوتر. مســئله اما اینجاست که 
اجرا چندان که باید بــه مفهوم رادیکال 
»خواهرانگی« توجه ندارد و همبستگی 
زنانه را از طریق محو تفاوت‌های طبقاتی 
و انســانی می‌بیند. اجرا جهــان زنانه را 
اینگونه تفسیر می‌کند که بهتر است در 
مقابل هجوم نیروهــای منکوب‌کننده 
اجتماع، به احساســات انسانی متوسل 
شد و چندان که باید در پی عاملیت زنانه و 
تغییر نبود. نوعی بی‌توجهی به ساختارها 
و عدم تلاش برای اصلاحشــان مشهود 
اســت. شــوربختانه رنج زنانه به روایت 
صحرا فتحی گرفتار بی‌پایانی است. در 

ابتدا کمیک و در انتها تراژیک. 

صالحی در جمع خبرنگاران:
انتصاب‌ها در وزارت ارشاد تا پایان مهر 

نهایی می‌شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
از نهایی شدن انتصاب‌ها در این 
وزارتخانه تا پایان مهر خبر داد. به 
گزارش ایلنا،‌ سیدعباس صالحی 
در پایان جلســه هیات دولت 
با حضور در جمــع خبرنگاران 
درخصوص انتصابات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی 
از انتصاب‌ها انجام شده است، تا پایان مهرماه مسیر انتصاب مجموعه 
مســئولانی که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری خواهند 

داشت، طی می‌شود و نهایی خواهد شد.
    

صالحی امیری:
باید جذابیت‌های ایران را 

در زمینه گردشگری به دنیا معرفی کنیم
وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی 
گفت: باید جذابیت‌های ایران 
را به دنیا معرفی کنیم. به گزارش 
ایلنا، سیدرضا صالحی امیری در 
پایان جلسه هیات دولت با حضور 
در جمع خبرنگاران افزود: در حالی‌که ایران بر اساس مطالعات بانک 
جهانی هفتمین کشــور جذاب برای گردشگری در جهان است، به 
اعتقاد من ما جزو سه کشور اول در سطح جهان در بخش گردشگری، 

میراث فرهنگی و صنایع دستی هستیم.
    

»پریسان« چند جایزه بین‌المللی
 دریافت کرد 

فیلم سینمایی »پریسان« در 
چند جشنواره خارجی جوایزی 
را در رشته‌های مختلف دریافت 
کرد. به گزارش مشاور رسانه‌ای 
پروژه، فیلم سینمایی »پریسان« 
به کارگردانی کامبیز بابایی در 
جشنواره ســانتا کروز ریودوژانیرو برزیل به نمایش درآمد و جایزه 
بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از این فســتیوال دریافت کرد. 
این فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم »آناتولی« نیز که در استانبول 
ترکیه برگزار شد، جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. در این جشنواره 
همچنین جوایز بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر 
زن به ترتیب به کامبیز بابایی، فرهاد قائمیان و لیندا کیانی اهدا شد. 
در »پریسان« بازیگرانی همچون فرهاد قائمیان، لیندا کیانی، ثریا 
قاسمی، سیاوش طهمورث، شقایق فراهانی، مهدی کوشکی، صحرا 
اسداللهی، هامون سیدی، ســیاوش چراغی‌پور، سپیده مظاهری، 

شارمین علیمحمدی و نادیا شادمان به ایفای نقش پرداخته‌اند.
    

اعضای شورای سیاست‌گذاری 
آژانس عکس ایران معرفی شدند

با حکم مهــدی آذرپندار، 
مدیرعامل انجمن ســینمای 
جوانان ایران، اعضای شــورای 
سیاست‌گذاری آژانس عکس 
ایران منصوب شدند. به گزارش 
روابط‌عمومی انجمن سینمای 
جوانان ایران، براین اســاس، اسماعیل عباســی، عکاس، مترجم و 
نویسنده، مدرس دانشگاه و داور عکس، سید عباس میرهاشمی، عضو 
هیأت مؤسس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، مدیر عامل سابق 
انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و مشــاور مدیر کل دفتر امور 
هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، فرهاد سلیمانی، عضو سابق هیأت 
مدیره و نایب رئیس انجمن عکاسان مطبوعات، عضو هیات مؤسس و 
هیات مدیره انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، مدیر گروه عکس 
دانشــگاه هنر، عاطفه حقیقی، عکاس، مدرس و داور جشنواره‌های 
عکاســی، مهدی وثوق‌نیا عکاس، مــدرس و داور جشــنواره‌های 
عکاسی، مهدی مقیم‌نژاد، عکاس هنری، مدرس دانشگاه، پژوهشگر 
و نظریه‌پرداز، هادی آذری، عکاس، مدرس عکاسی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه و مدیر گروه عکس دانشکده هنرهای زیبا، ساسان مؤیدی، 
عکاس برگزیده هشــت ســال دفاع مقدس و صاحب کتاب عکس 
در مجموعه کتاب‌های جنگ تحمیلی، سید وحید سید حسینی، 
معاون امور استان‌ها و جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان به عنوان 
مسئول و محمد رئوف شهبازی به عنوان دبیر شورا، اعضای شورای 
سیاست‌گذاری آژانس عکس ایران هستند. نخستین جشنواره عکس 
تهران هم‌زمان با چهل‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، 
۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۳ در پردیس سینما گالری ملت برگزار می‌شود.

    
دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه 

جشنواره اوزارک برای »بلعیده شده«
فیلم کوتاه »بلعیده شده« 
به نویسندگی سولماز اعتماد و 
کارگردانی و بازی صحرا فتحی 
در دومیــن دوره از جشــنواره 
 Ozarks Film Summit
YonderFest & موفــق به 
دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه شــد. به گزارش ایلنا، این 
جشنواره تنها جشنواره‌ای  در امریکاست که در اوزارک میسوری آغاز 
به کار کرده است .  بلعیده شده داستان زنی است که در میان ناملایمات 
روزگار کنونی در تردید و تلاطم درونی غوطه ور است که آیا فرزندش 

را به دنیا بیاورد یا نه.
    

نمایش اثر کوتاه ایرانی 
در جشنواره موسسه فیلم آمریکا

فهرســت فیلم‌های حاضر 
در جشنواره ســالانه موسسه 
فیلم آمریکا اعلام شــد و فیلم 
کوتاه »قوتار« به نویسندگی و 
کارگردانی علی علیزاده در بخش 
آثار کوتاه جشنواره موسسه فیلم 
آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود. به گزارش ایسنا، در خلاصه داستان 
این فیلم آمده است: با نزدیک شدن سیاره‌ای به زمین، گاوها از یک کلبه 
فرار می‌کنند. صاحب کلبه نیز با ترس فرار و پسر فلج خود را رها می‌کند. 
با بازگشت گاوها، آن‌ها در یک کابوس وحشتناک غوطه ور می‌شوند. 
فیلم‌های »دانه انجیر معابد« ساخته محمد رسول‌افُ و »کیک محبوب 
من« به کارگردانی مشترک بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم نیز در این 
رویداد سینمایی به روی پرده خواهند رفت. جشنواره موسسه فیلم 

آمریکا از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ اکتبر )دوم تا ششم آبان( برگزار می‌شود.

اخبار فرهنگی

درباره نمایش »بی‌پایانی« به نویسندگی و کارگردانی صحرا فتحی

در ابتدا کمدی و ناگهان تراژدی

محمدحسن خدایی

نمایش »بی‌پایانی« صحرا 
فتحی را می‌توان نمونه‌ای 
آشنا از تئاترهایی دانست 

که مناسبات گذشته را تکرار 
می‌کنند تا این مسئله گوشزد 

شود که مردسالاری حاکم 
بر جامعه همچنان در حال 
بازتولید است و پیشرفت 

چندانی در زمینه بهبود حقوق 
زنان مشاهده نمی‌شود

اجرا جهان زنانه را اینگونه 
تفسیر می‌کند که بهتر است 

در مقابل هجوم نیروهای 
منکوب‌کننده اجتماع، به 

احساسات انسانی متوسل شد 
و چندان که باید در پی عاملیت 

زنانه و تغییر نبود. شوربختانه 
رنج زنانه به روایت صحرا فتحی 
گرفتار بی‌پایانی است. در ابتدا 

کمیک و در انتها تراژیک

»گردن زنی«، سریال مهیج و معمایی است که چاشنی خشونت در آن به عنوان یک عنصر 
مهم در ایجاد هیجان و کشش داستان نقش دارد از این رو عنوان بالای 16 سال در گوشه تصویر 
درج شده و دنبال‌کنندگان نیز می‌بایست بدانند که سریال در چه فضا و کدام موضوعات و 

مضامین شکل می‌گیرد.
گفته می‌شود نویسنده سریال »گردن‌زنی« برای نوشتن این سریال از چند پرونده جنایی 
بسیار معروف الهام گرفته که مهمترین آن به پرونده کشته شــدن نازنین و بهزاد در سال 
۱۳۹۷ برمی‌گردد. در آن سال زوج جوانی به نام نازنین و بهزاد به شکل وحشیانه‌ای در شب 
عروسی‌شان به قتل رسیدند. اقتباس از پرونده‌های جنایی موضوعی است که سال‌ها پیش 
توسط احمد محققی در دنیای ادبیات فارسی رایج شد و حالا چند سالی است که پای آن به 
سینما هم کشیده شده است. واقعیت اینست که اقتباس از این ماجراها در دنیا همیشه مرسوم 
بوده و ترند شدن آن در سینمای ایران با اینکه دیر رخ داده اما حال و هوای هیجان‌انگیزی به 
آثار جنایی داده و کیفیت این آثار را یک سر و گردن افزایش داده است. بی‌بدن، علفزار، متری 
شش و نیم و... تنها چند مورد از این اقتباس‌ها و نیمه‌اقتباس‌ها هستند که جملگی در بین آثار 

خوبی سینمای کشورمان قرار دارند.
شروع سریال با مراسم عروسی و شادباش آغاز می‌شود و خیلی زود مشخص می‌شود که این 
آرامش قبل از طوفان است که در ادامه شاهد اتفاقات غمناکی خواهیم بود. نیما و باران عروسی 
مجلل و جذابی برگزار کردند و مهمان‌ها که در واقع شخصیت‌های اصلی داستان هستند 

برای مخاطب رونمایی می‌شوند: رویا نونهالی، الهام پاوه نژاد، حسن 
معجونی، حسینی‌نیا و سمیرا حسن‌پور همگی قوم و خویش‌های 
درجه یک عروس و داماد هستند که قرار است در طول سریال، 

درام این شخصیت‌ها و ارتباط آنها را مشاهده کنیم.
گردن زنی یک سریال شخصیت‌محور است 
که در قسمت اول، بیشتر رونمایی از کاراکترها 
صورت می‌گیرد و اتفاق مهــم قتل عروس و 

داماد اتفاق می‌افتد؛ اما در قسمت دوم خیلی زود 
شاهد اکت‌ها و کنش‌های دیگر شخصیت‌ها و 
پردازش کاراکترها هستیم به نحوی‌که در این 
قسمت به خوبی معما و تعلیق آدم‌ها و روابط 
بین آنها بروز پیدا می‌‌کند:پس قســمت اول 

رونمایی از شخصیت‌ها و قسمت دوم معرفی و روابط آنها به مخاطب ارائه می‌شود تا فضای تلخ 
و هیجانی قسمت اول تا حد زیادی حال و هوای معمایی پیدا کند.

معمای قتل نیما و باران، دلیل مسافرت آنها به تورنتو به جای ترکیه، رفتارهای مشکوک 
فریبرز با بازی حسن معجونی و همسر گیسو با بازی رویا نونهالی در کنار ارتباط نامهربانانه 
فریبرز با بازی مهران غفوریان با گیسو از جمله جذابیت‌ها و تعلیق‌های قسمت دوم است که 

تماشاگران را میخکوب و به ادامه تماشای سریال ترغیب می‌کند.
پازل روابط شخصیت‌ها در قسمت دوم به خوبی شکل می‌گیرد: باران و نیما به عنوان 
عروس و دامادی که در همان قسمت اول به قتل می‌رسند شخصیت‌های پیچیده‌ای ترسیم 
می‌شوند این که چرا باید به قتل برسند و انگیزه اصلی قاتل برای این قتل درناک چه بوده 
سوال مخاطب می‌شود. سورپرایز‌ها این دو از ترک مجلس عروسی تا قرار سفر به تورنتو به جای 
ترکیه نیز شخصیت‌ و تصمیمات آنها را تا حد زیادی مشکوک و عجیب جلوه می‌دهد. از طرف 
دیگر گیسو و مسعود مادر و پدر باران هستند که از یک طرف رفتار مشکوک مسعود با یک زن 
در عروسی و تماس‌های عجیب با او و همچنین رفتار گیسو با برادرش فریبرز در محل مزار 
مقتولین، شائبه‌های کینه قدیمی و آتشین را میان برادر و خواهر تقویت می‌کند به خصوص 
اینکه دیالوگ‌هایی نشان از ناتنی بودن گیسو و فریبرز دارد که آن نیز ماجرای جداگانه‌ای پیدا 
می‌کند. افسر و کارگاه قتل این پرونده با بازی امین شعرباف گویا قبل‌تر خواستگار باران بوده و 
انگیزه‌های عاطفی نیز برای پیگیری پرونده دارد و از سوی دیگر، با خانواده دختر آشنایی دارد 
و این مسیر واکاوی پرونده را تسهیل و باورپذیر می‌‌کند. مونا و مانی برادران نیما داماد به قتل 
رسیده قسمت اول هستند که رفتار و گفتار نیما و جر و بحث‌های او با نیما در مراسم عروسی 
نیز موضوع دیگری برای دنبال کردن است و بالاخره اینکه شاهرخ با بازی پوریا رحیمی سام 
به عنوان قاتل عروس و داماد برخلاف سریال‌های دیگر خیلی زود و کامل معرفی می‌شَود و 

مخاطب تنها به انگیزه اصلی او که به نظر ناموسی می‌رسد فکر می‌کند خصوصا 
اینکه پدر شاهرخ هم در قسمت دوم و بخش‌های انتهایی معرفی و ارتباط او با 

ماجرای قتل تاحدی آشکار می‌شود.
سریال‌‌های شخصیت‌محور به طور کلی مجموعه‌‌های پربازیگری هستند 

بازیگران آن از اهمیت زیادی برخوردار است. کــه اجرای 

سامان سالور به عنوان کارگردان شناخته‌شده که کارهای متنوع و مختلفی داشته در کنار 
زامیاد سعدونیان در جایگاه نویسنده که فیلم سراسر شب را با فرزاد موتمن کار کرده بود، به 
نظر افراد توانمندی در بازیگیری و شخصیت‌پردازی هستند و تماشای این دو قسمت تا حد 
زیادی این میزان توفیق را نمایان کرده است. پوریا رحیمی سام که عموما نقش کاراکترهای 
مظلوم، ترسو و حتی احمق و ساده‌لوح را بازی می‌کرد در یک تغییر جذاب در گردن‌زنی یک 
قاتل بی‌رحم شده است. حسن معجونی که معمولا شخصیت هیپی و بی‌خیال و نامنظمی 
داشت در این سریال یک جنتلمن خوش‌پوش و جذاب را بازی کرده است. پاوه‌نژاد بعد از 
مدت‌ها غیبت حضور قدرتمندی دارد و مهران غفوریان کما فی سابق در نقش‌‌های جدی 
جذاب و همراه‌کننده است. مهدی حسینی‌نیا و بهنام تشکر شمایل متفاوتی دارند و  پژمان 
بازغی، ترلان پروانه و  سپیده اعلایی قرار است در سمت‌های آتی اضافه شوند تا با مجموعه‌ای 

پرکاراکتر، ماجراجویانه و پربازیگر در ادامه همراه باشیم.
داستان »گردن‌زنی« از پوسترها و تیزرهای قبل از نمایش هم تقریباً مشخص بود: در 
شب عروسی یک زوج جوان، مردی برای تسویه حساب با داماد، وارد خانه این زوج می‌شود 
و عروس و داماد را می‌کشد و از آنسو به دلارهای بسیار زیاد داخل گاوصندوق این زوج هم 
دستبرد می‌زند؛ موضوعی که بودار است و باید در ادامه سریال دید که قصد و نیت این فرد 
از دزدیدن دلارها دقیقاً چه بوده است. با توجه به ریتم تندی که از سریال در دو قسمت اول 
شــاهد بودیم، می‌توان امیدوار بود که این ریتم در بقیه اپیزودها هم رعایت شود هرچند 
در قسمت سوم ترمز شدیدی به این ریتم سریع وارد شده و حالا در فاز کند بودن داستان 
هستیم، به‌نظر می‌رسد کارگردان قصد دارد یکی دو قســمتی را با یک روند آهسته‌تر، به 
شخصیت‌پردازی دقیق‌تر و بهتر شخصیت‌ها که جزو ضعف‌های »گردن‌زنی« محسوب 
می‌شود و در ادامه بیشتر به آن اشــاره می‌کنیم، بپردازد. »گردن‌زنی« با قدرت کار خود را 
شروع کرد و در قسمت سوم پیچش جدیدی به داستان آن وارد شد به‌طوری که موضوع قتل 
حالا دیگر یک قتل ناموسی تکراری و کلیشه‌ای نیست و به‌نظر می‌رسد با داستان جذاب‌تر و 
هیجان‌انگیزتری روبرو خواهیم بود. این سریال شاید در وهله اول شبیه به آثار همرده خود در 
سایر شبکه‌های اینترنتی بود اما با پیشروی در داستان نشان می‌دهد که تفاوت‌های اساسی 
با سریال‌های حول محور لات و لوت‌ها و قتل‌های ناموسی دارد و یک کلاف پیچیده‌تر را 
در جیب خود قایم کرده است. سامان سالور 
ورق‌های قدرتمند خود را نگه داشته تا در 
ایپزودهای بعــدی رو کند و پیش‌بینی 
می‌شود »گردن‌زنی« همانطور که 
یک پایلوت )اپیزود اول( طوفانی را 
به نمایش درآورد، در قسمت‌های 
پایانی نیز وارد فــاز هیجان‌انگیز 
تندی شود که در نوع خود بی‌نظیر 
باشــد. در نهایت به طور کلی باید 
گفت ســریال »گردن زنی« یک 
تجربه دیدنی برای علاقه‌مندان به 

ژانر پلیسی-جنایی است.

مروری بر سریال »گردن‌زنی« به کارگردانی سامان سالور

خشن، مهیج و معمایی

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده

گرشا رضایی، خواننده پاپ که طی سال‌های اخیر کنسرت‌های متعددی را در تهران 
و شهرســتان‌ها  روی صحنه برده در گفتگویی کوتاه با »توسعه ایرانی«، از اهمیت دفتر 

موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرانش گفت.
با روی کار آمدن دولت جدید، هدایت وزارت ارشاد به سیدعباس صالحی سپرده شد. 
او هنوز در بخش معاونت هنری که زیرمجموعه‌های مختلفی دارد، تغییری ایجاد نکرده 
است. هرچند اهالی موسیقی نگرانند که دفتر موسیقی در دولت چهاردهم، به چه کسی 

سپرده می‌شود.
اینگونه به نظر می‌رســد که اهالی موســیقی در حال حاضر از دفتر موسیقی و نوع 
عملکردش رضایت دارند،‌ یا لااقل اینکه در این زمینه انتقاد و شکایت‌های تند و تیزی وجود 
نداشته است. در نهایت این نوع عملکرد و طراحی‌ و اجرای برنامه‌های بلند مدت است که 
نتیجه خواهد داد و به این ترتیب است که می‌توان گفت بخش مهمی چون دفتر موسیقی 
در راستای خدمت‌رسانی به اهالی موسیقی در همه سبک‌ها و سیاق‌ها قدم برداشته است.

البته باید یادآور شــد، دفتر موسیقی برای فعالیت‌های گســترده و ریشه‌ای نیاز به 

بودجه‌های بزرگی دارد. در این زمینه با گرشا رضایی، خواننده موسیقی پاپ گفتگویی 
کوتاه داشته‌ایم و به این واسطه از دیدگاه‌های خود درباره بخش مهمی چون دفتر موسیقی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است.
این خواننده شناخته شده موسیقی پاپ در ابتدای صحبت‌هایش درباره اوضاع دفتر 
موسیقی در سال‌های گذشته گفت: هم در زمان محمد الهیاری و هم در زمان آقای سمیعی 

اوضاع دفتر موسیقی خوب بوده و هست.
گرشا رضایی افزود: به نظرم دفتر موسیقی وزارت فرهنگ در حال حاضر کارش را خیلی 
خوب انجام می‌دهد. از زمانی که آقای سمیعی به دفتر موسیقی با هنرمندان راه آمده است. 

در زمان آقای الهیاری هم همینطور بود.
وی ادامه داد: امیدوارم با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید، آقای سمیعی در 

دفتر موسیقی سرجایش بماند و شاهد تغییری در این بخش نباشیم.
این خواننده موسیقی پاپ کشورمان گفت: در سال‌های گذشته که آقای الهیاری واقعا 
عملکرد خوبی در دفتر موسیقی داشت. آقای سمیعی هم که خودش موزیسین است و 

سواد موسیقی دارد. رضایی تاکید کرد: من اهل چاپلوسی نیستم؛ با کسی هم تعارف ندارم، 
باور کنید در کنسرت‌های شهرستان هر زمان که کارمان گره می‌خورد، این دو بزرگوار 

)الهیاری و سمیعی( با پیگیری‌های مستمر، مشکلات را حل و فصل می‌کردند.

»گرشا رضایی«، خواننده پاپ  در گفتگویی کوتاه با »توسعه ایرانی« :

هر زمان کارمان گره بخورد، دفتر موسیقی به دادمان می‌رسد

گفت وگو


